
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موووووعوووود فصول 15/4/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پاییوز، 47اره وووازدهم، شمدوسال   26/6/1397تاریخ پذیرش: 

 

 نقد ادعای نبوت سران بابیت و بهائیتو  شناسی پیشینه
 1محمّدعلی پرهیزگار
 2عزالدین رضانژاد
یه   3رحمان عشر

 چکیده
که با استناد بوه  سران بابیت و بهائیت از جمله متنبیان سده های اخیر هستند 

روایات دعوت قوائم موعوود بوه امور جدیود، از ادعاهوای نبووت و رسوالت سوخن 
کت گفته ادعای نسخ شریعت اسلام « اقدس»و « بیان»اف اند و با رونمایی از دو 

وی بوودن در پوی  کتواف آسومانی جدیود دارنود و بوا شوعار اُم  و ظهور شریعت تازه و 
 شان به مخاطا هستند. های القای تازگی و بداعت ادعاها و آموزه

این نوشتار با روش پوژوهش توصویفی _ تحلیلوی ضومن بررسوی و نقود ادعاهوا و 
در مسوئله  شناسوی های سیاسی _ مذهبی به پیشینه ناقدامات سران این جریا

هووای بوواطنی پیشووین )اسووماعیلیه، نصوویریه، حروفیووه، پسوویخانیه و...(  جریان
گووواه آن  پرداخوت و نتووایج بووه دسووت آمووده از تحلیول اسووناد و موودارک توواریخی، 

کووووه ادعاهووووای علی وووود شوووویرازی و حسووووین اسووووت  علی نوووووری، ریشووووه در  محم 
آنان دارد و در حقیقت ادعاهای به ظاهر تازه سران های باطنی پیش از  جریان

 های پیش از آنان است. کهنه جریانبابیت و بهائیت بازگوی سخنان 
کلیدی:  واژگان 

ود شویرازی،  نبوت، پیشینه بابیت و بهائیت، خاتمیت، نسوخ اسولام، علی محم 
 .علی نوری حسین

                                                        
کلام اسلامی دانشگاه قم )نویسنده مسئول( 1  (.(map@bahaiat.com. دانشجوی دکتری 

 .قم . دانشیار جامعة المصطفی العالمیة2

کریم قم.3  . استادیار دانشگاه علوم و معارر قرآن 
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 مقدمه
محمود شویرازی  نبووت هسوتند. علوی دو جریان بابیت و بهائیت از مدعیان معاصور مهودویت و

کرد. سویس بوا بهره گیوری از احوادیثی  )ملقا به باف و بنیانگذار جریان بابیت( ادعای مهدویت 
کتوواف نووو می گفووت. حسووین  کووه مهوودی را صوواحا اموور جدیوود و  علی نوووری  دانوود، از نبوووت سووخن 

گیوری از  پوس از او بوا بهره )ملقا به بهاا و بنیانگذار بهائیت( نیز در پی اثبات ایون ادعوا برآمود توا
کند. این دو در ادعاهوای وی  بشارتش )من یظهره اللهی(، ادعای نبوت جدید را مطرح  شوان از اُم 

کننود؛ لویکن شوواهد  بودن خود سخن راندند تا بداعت و تازگی ادعاهای خود را بوه مخاطوا القوا 
کووه سووران ایوون دو فرقووه از جریان فراوانووی نشووان می د اثرپذیرفتووه و الگووو هووای پوویش از خووو دهوود 

کرده اند. برخی از فرقه گرفته  اند: نگاران معاصر نیز به این موضوع اشاره 
: 1387نویسد )هاجسون،  های اسماعیلیه بر بهائیت می از تأثیر جریان فرقه اسماعرلرهنویسند  

گوورایش نقطویووان بووه بابیووت و یوواری داوشددنامه جهددان اسددلام( و محقوو  موودخل پسوویخانیۀ 378  نیووز 
وود شوویرازی در پووروژه دین سوواندن بووه علیر گووزارش می محم  )رضووازاده لنگوورودی،  کنوود. سووازی را 

کتاف 652: 1379 که از الگوگیری بابیت از حروفیه  نیز از قرائنی سخن می  روفره( صاحا  گوید 
 (21: 1379)خیاوی،  دارد. و نقطویه پرده برمی

یووووان در موضوووووع نبوووووت و ایوووون نوشووووتار نخسووووت بووووه طوووورح ادعاهووووا و اقوووودامات ایوووون دو جر
گفتووار و  شناسوی آن می پیشینه کورده و در نقوود  پووردازد. سویس اعترافووات و تناقضووات آنوان را بیووان 

 کوشد. کردارشان می

 ادعاهای نبوت و رسالت
ها  آناین بخش به بیان ادعاها و اقدامات سران بابیت و بهائیت در موضوع نبوت و پیشینه 

 :پردازد می
 تصریح در ادعا

کورد و در ناموهشیراز ای  ی پس از ادعاهای نادرست بابیت و مهدویت، ادعای نبوت را مطرح 
وود نوشووت.  )ادعووایی( بووه شووهاف الدین آلوسووی از بعثووت الهووی خووود پووس از رسووالت حضوورت محم 

کتاف 53-52: 1381)بلاغی،  کتاف آسمانی در هر  بیان عرب ( وی در  از لزوم وجود حجت الهی و 
کوووه در سوووال نویسووود و  عصووور و زموووان می کتوووابش 1270مووودعی اسوووت   1بیدددانق، او حجوووت الهوووی و 

                                                        
کتاف  . علی1 د شیرازی  کتابی آسمانی و معجزه خود می« بیان»محم   خواند.  را 
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( وی در ایوون نوشووته، ضوومن تأییوود نبوووت 3، 1، واحوود 132مصووح  آسوومانی اسووت. )شوویرازی، 
کیود می کتاف خوود )بیوان( تأ کنود و خوود را حجوت خودا در زموین  پیامبر اسلام بر اعتبار و حجیت 

که این، ادعای بعثت و نبوت است. )شواهرود می کتواف بیوان فارسوی 58: 1392ی، نامد  ( او در 
کاربسوووت مغالطوووه، ادعوووای نبووووت خوووود را بوووا نبووووت و رسوووالت حضووورت عیسوووی؟ع؟ و پیوووامبر  بوووا 

کوورده و چنووین می کووه مخالفووان ادعاهووای او، هماننوود مخالفووان عصوور  خوواتم؟ص؟ مقایسووه  نمایوود 
که نخست با ایشان مخالفت می ند. وی علت کردند؛ سیس ایمان آورد پیامبر خاتم؟ص؟ هستند 

کوه در ابتودا نمی گونوه می مخالفت مخالفان صدر اسلام را این کوه بعثوت حضورت  نمایود  دانسوتند 
کتوواف قوورآن همووان انجیوول  وود؟ص؟ همووان ظهووور حضوورت عیسووی؟ع؟ بووه نحووو اشوورر اسووت و  محم 

گر این حقیقت بر مخالفان من نیز آشوکار  تکامل یافته است؛ هنگامی که دانستند ایمان آوردند. ا
کوریم  بیانبه نحو اشرر و  که ظهور قائم بیان )شیرازی( همان رسول اللهشود  هموان قورآن 

که به نحو اشرر نازل شده است، هیچ یک از مممنین به قرآن از دیون خوود خوار  نشوده و  است 
کردند؛ چون عودم ایموان بوه مون نوزد خودا  زدنی ایمان آورده و بیان را تصدی  می در چشم به هم
های او روشوون  ( از ایوون مغالطووه شوویرازی و دیگوور نوشووته55، 1ج تووا: رازی، بی)شووی مووردود اسووت.

کوه او خوود را برتور از هموه انبیواا الهوی می می پنداشوت.  انگاشوت و مظهور نفوس پروردگوار می گردد 
کوه بووا ظهووورش آ شووود.  ین اسوولام منسوووق و قیاموت موعووود در قوورآن بوه پووا میئووی عقیوده داشووت 

 ( 18، 3ج تا: )شیرازی، بی
نوری نیز از قافله ادعاهای شیرازی بازنماند و در قالا مناجات با خدا، از بعثت الهی و ادعای 

گفت. )نوری،   (213: 1310نبوت خود سخن 
گزارش در این  های بسیاری از سران و مبلغان بهائیت رسیده است: باره 
نوووری را از عبوواس افنوودی )دومووین سوورکرده بهائیووت و ملقووا بووه عبوودالبهاا( شوویرازی و  (الوو 

 کند: پیامبران مستقل معرفی می
ت مظاهر آن یه نبو   حضورت ابوراهیم حضورت مانند اند نموده اشراق که بالاستقلال کل 

وود حضوورت و مسوویح حضوورت موسووی مبووارک.  جمووال و اعلووی حضوورت و محم 
 (124: 1988)افندی، 

زی را مظهور امور الهوی و شوقی افندی )از سردمداران بهائیت و ملقا به ولی  امر الله( شیرا (ف
کوه وی خووود را  حامول ودیعوه ربووانی دانسوته و از قوول او دربوواره عظموت مقوام رسووالتش می نویسود 

 (40: 1992)افندی،  دانست. وجه خدا و نور او می

کتفووا نکووردن وی بووه  (ج گووزارش ادعاهووای شوویرازی بووه ا اسوولمنت )از نویسووندگان بهائیووت( در 
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کورده و می کوه او بووا انتخواف لقووا ن ادعوای مهودویت اشوواره  ، خوود را در شوومار «نقطوه اُولووی»ویسوود 
 (25-24: 1988)اسلمنت،  انبیای ممسس شریعت قرار داد.

دحسینی )از نویسندگان بهائیت( مراد از واژه ( د که  را بابیت مدینه الهیه می« باف»محم  داند 
بابیت را مقام رسوالت و شیرازی نخستین باف برای ورود به مدینه الهیه بود. وی مراد حقیقی از 

دحسینی،  داند. یا مظهریت می  (191: 1995)محم 
 اقدامات مشابه مدعیان

کووه ادعاهووای شوویرازی و نوووری دربوواره نبوووت تشووابه ها نشووان می بررسوی های بسوویاری بووا  دهوود 
که به نمونه مدعای جریان  :شود ها اشاره می هایی از آن های انحرافی پیشین مدعی نبوت دارد 

 میت پیامبر اسلامنفی خات
را نفووی  بوورداری از ادعووای نبوووت خووود، خاتمیووت پیووامبر اسوولام شوویرازی و نوووری بووا پرده

 نویسد: عباس افندی نیز در تأیید این نفی می 1کردند.
کاملووه اسوت، بوودایتی نداشوته و نهووایتی نوودارد.  کلمووة الله و مظهریوت  کوه  ت  حقیقوت نبووو 

 ( 115: 1988)افندی، 

کووه از نبوووت و رسووالت خووود توواریخ بشووریت، موودعی ان دروغووین بسوویاری را بووه خووود دیووده اسووت 
کرده گزارشاند  سخن رانده و خاتمیت را نفی  پرده آنان رسیده  های اندکی از ادعاهای بی ؛ لیکن 

 است:
 غلات (الف

غالیان به تفکر در باف نبوت و انواع مختل  تأییدات و الهامات الهی علاقه نشوان دادنود. در 
کرده و امکان تکرار این امر را بوه تصوور  نتیجه این تفکرات، مفهوم نبوت و پیامبری را از نو زنده 

که خدا می ود؟ص؟  تواند از طریو  میوانجی درآوردند  هوا و فرسوتادگان دیگوری پوس از حضورت محم 
رو اغلا اقتدار و قدرت پیامبری را بوه اماموان خوویش نسوبت  آدمیان را مخاطا قرار دهد؛ از این

 (80: 1383)دفتری،  د.دادن می
 منصوریه (ب

کوه او معتقود بوود  گوزارش ادعوای نفوی خاتمیوت ابومنصوور عجلوی آورده اسوت  اشعری قموی در 
( 288: 1387قمی،  پووذیر نیسووت. )اشووعری شوووند و نبوووت، خاتمیت پیووامبران خوودا منقطووپ نمی

                                                        
که1  آثار آنان مملو از اعترافات بر خاتمیت پیامبر اسلام است. . در حالی 



 

 

 53 
 
 

ینه
پیش

 
سی
شنا

 
 
هائی
  و ب

 بابی
ران
ت س

ی نبو
دعا
قد ا
و ن

     
 

             

دن رسووالت را دار بووو درپووی بووودن رسووولان و ادامووه شهرسووتانی نیووز اعتقوواد ابومنصووور عجلووی بووه پووی
کرده است.  (210: 1421)شهرستانی،  گزارش 

 های اسماعیلیه جریان (ج
گووزارش عقایوود اسووماعیلیان پیشووافاطمی آورده  دفتووری )از اسووماعیلی پژوهان معاصوور( نیووز در 

کووه در هور عصووری بورای خوودا  کوه اسووماعیلیان پویش از دوره فوواطمی نیوز بوور ایون بوواور بودنود  اسوت 
 ( 150: 1383صورت نبی یا رسول. )دفتری،  واه بهحجتی در روی زمین است، خ

 نصیریه (د
کوه خوود را پیوامبر فرسوتاده شوده از  اشعری قمی می دبن نصیر از مدعیانی بوود  که محم  نویسد 

د )امام هادی  (352: 1387قمی،  دانست. )اشعری ( میسوی علی بن محم 
 اهل حق (هد

که ادعای نبوت دارد. نورعلی الهی )از سردمداران اهل ح ( نیز از جمله )الهی،  کسانی است 
که پیروان اهل644: 1373 د؟ص؟ را آخرین پیوامبر الهوی  ( این در حالی است  ح ، حضرت محم 

 (112: 1361دانند. )القاضی،  می
 نقطویه (و

پژوهان معاصووور( در معرفوووی محموووود پسووویخانی )سووورکرده جریوووان نقطویوووه(  ذکووواوتی )از فرقوووه
گرد فض می که وی شا آوران و مدعیان مهودویت یوا  الله حروفی، مردی دانشمند و از دین لنویسد 

( این ادعای محموود، دلیول بور اعتقواد 175: 1393نبوت به معنای خاص بوده است. )ذکاوتی، 
 است. نداشتن وی به خاتمیت پیامبر اسلام

 گرایی هزاره
کردنوود. بهائیوت در طوورح ادعوای نبوووت نوووری، نظریوه هزاره : 1395)پرهیزگووار،  گرایووی را بوازگو 

رو در  ( لیکن در مقام اثبات نیز نیازمند بشارت دین اسولام بور نبووت وی بودنود. از ایون218_ 212
موون »پووی اثبووات مهوودویت شوویرازی برآموود تووا بووا اثبووات ادعووای مهوودویت وی، از مووژده او بووه ظهووور 

ن امووام دوازدهووم موعووود شوویرازی )بووه عنوووا« موون یظهووره الله»بهووره بوورده و نوووری را « یظهووره الله
کنند.  شریعت اسلام( معرفی 

گوردد. در تفکور  ویژه اسوماعیلی بواز می های باطنی، به گرایی در اسلام، به جریان دیرینه هزاره
کوه ششوومین آن کتواف و شووریعت خوواص وجوود داشووته اسووت  هووا  اسوماعیلی شووش پیوامبر نوواط  بووا 

)سوولطانی،  شووده اسووت. نسووته میپیووامبر اسوولام اسووت. دوره هوور یووک از آن پیووامبران هووزار سووال دا
1384 :75) 



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

47 ،
ایی(
پ

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درپی ادعاهای پی
کرده اند. شویرازی از بابیوت، مهودویت و نبووت آغواز  شیرازی و نوری ادعاهای بسیاری را بیان 

 کرد و به الوهیت رسید. نوری نیز از ادعاهای نبوت و الوهیت سخن راند. 
کوور کووردن بوور اسوواس قوورآن را توجیووه  کووه  ده و چنووین میشوویرازی ادعووای بابیووت و حکووم  نمایوود 

ادعاهوووای پلکوووانی او پوششوووی بووورای جلووووگیری از اضوووطراف موووردم از دیووون جدیووود بووووده اسوووت. 
 (29، 4تا: ج )شیرازی، بی

 گردد: های فکری پیش از بابیت و بهائیت باز می دیرینه این مدعیان پلکانی به جریان
 های اسماعیلیه جریان (الف

د بن  گزارش نوبختی، قرامطه محم  دانسوتند و  اسماعیل را امام مهودی، قوائم و پیوامبر مویبه 
گووواهی  کفوور دیگوور مسوولمانان  _ 620: 1384؛ شووریعتمداری، 111-105.)نوبختی، : دادنوود یمووبووه 

کوه مودعی نیابوت و ( ابوالخطاف )از غالیان عصر امام صادق621 کسوانی اسوت  ( نیوز ازجملوه 
کوووه از سووووی آن  کن پوووس از آن( لوووی164و  107: 1383بوووود؛ )دفتوووری،  وصوووایت اموووام صوووادق

کوه در هور دوره حضرت طرد شود، چنوین تعلویم موی گویوا و  داد  ای دو پیوامبر هسوت: یکوی نواط  و 
نیووز آن حضوورت پیووامبر نوواط  و ابوالخطوواف  دیگووری صووامت و خوواموش. در دوره امووام صووادق

بوه ادعوای رو ابوالخطاف از ادعای بابیت و وصوایت  ( از این107پیامبر صامت بوده است،)همو، 
 نبوت پرداخت.

 مغیریه (ب
پووی )امامووت، سوویس   در نویسووان( فرقووه مغیریووه را بووا دو ادعووای پی شهرسووتانی )از ملوول و نحوول

گوزارش می ( طواهر بغودادی 208_ 207: 1421کنود. )شهرسوتانی،  نبوت( مغیرة بن سعید العجلی 
یت مغیورة، سویس نبووت پژوهان( باور پیروان مغیرة بن سعید العجلی به امامت و مهودو )از فرقه

گزارش می که از موافقت اسم مهدی با اسم پیامبر خاتم  کند و دلیل آنان را حدیثی می او را  داند 
 (146تا:  )بغدادی، بی خبر داده است.

 منصوریه (ج
کرد. او مدعی بود وصی  در زمان امام باقر؟ع؟ شخصی به نام ابومنصور برای ایشان تبلیغ می

کوه اماموت بوه وی تفووی  شوده اسوت؛ ولووی  آن حضورت اسوت و پوس از کورد  رحلوت ایشوان، ادعوا 
کوورده و در گفووت بووه آسوومان صوعود  کوورد و  جووا خوودای سووبحان  آن انودکی بعوود ادعووای پیووامبری نیوز 

گفتووه و او را بوورای پیووامبری بووه زمووین  کشوویده و بووه زبووان سووریانی بووا وی سووخن  دسووت بوور سوور او 
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کوه برخوی از وجووه تعوالیم او  ظریاتی ابراز میفرستاده است. ابومنصور نیز درباره آفرینش ن داشوت 
 (89_ 88: 1383)دفتری،  به شکلی نارسیده، پیشینه برخی از عقاید اسماعیلیه است.

 حروفیه( د
کوووه فضووول گوووزارش حروفیوووه آورده اسوووت  الله نعیموووی اسوووترآبادی )سووورکرده جریوووان  ذکووواوتی در 

که او همچون آدم د و عیسی حروفیه( بر این باور بود  خلیفه خداسوت و هموه  و محم 
حال  عین وسیله خون، در او جمپ است و در های صوفیانه و شیعیانه درباره نجات عالم به آرمان

 (171: 1380مهدی و ختم الاولیاا و پیغمبر و خداست. )الشیبی، 
 پسیخانیه( هـ

گرد فضل ذکاوتی درباره تتابپ ادعاهای محمود پسیخانی می که شا فوی موردی الله حرو نویسد 
)ذکوواوتی،  آوران و موودعیان مهوودویت یووا نبوووت بووه معنووای خوواص بوووده اسووت. دانشوومند و از دیوون

1393 :175) 
 مشعشعیه( و

کاسته و خود را جانشین امام دوازدهم گاه از ادعاهایش  د بن فلاح مشعشپ  شومارد و  می محم 
: 1364سوروی، گری، پیوامبری )ک زمانی منتظور فرصوت مناسوا بوود توا دعووی خوود را بوه مهودی

کند. از 24 که مش  قرآن کلام المهدی( تا خدایی تبدیل  )همو،  کرده است. سازی می او پیداست 
36) 

 وعده ظهور
د شیرازی پیش از مرگش، وعوده ظهوور شخصوی بوا عنووان  علی را داده « مون یظهوره الله»محم 

کورد. او بوه پیوروان خوود وصویت می که در آینده ظهوور خواهود  گور بود  کوه ا نودای او را پوس از  کنود 
 تووور از ایموووان بوووه او و اطاعوووت از وی نیسوووت. سوووال شووونیدید، هووویچ بهشوووتی بزر  2001یوووا  1511

سووال پوس از نخسوتین ادعوای شوویرازی )در  19علی نووری  ( حسوین61-60، 3توا: ج )شویرازی، بی
: 1988وعووده داده شووده شوویرازی نامید)اسووملنت، « موون یظهووره الله»قمووری( خووود را  1279سووال 
کتاف (40 کلوی  و دعوتش را مبنی بر موعود بیان )من یظهره اللهی( و همه  های آسمانی و ظهوور 

کورد. )هواچر، بی گووروه انودکی از بابیوان آشووکار  تووا:  ؛ قودس جوورابچی، بی56تووا:  الهوی بوودن بورای 
 (257، 1: ج1342؛ آیتی، 167

گزارش بشارت توان یافت. ذ گونه از موعودگرایی را در انحرافات حروفیه نیز می این کاوتی در 
که نقطویان خیلی پیش از آن ظهور و موعودگرایی در جریان نقطویه می که شاه عباس بور  نویسد 
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طهماسوووا را مهووودی  و حتوووی شاه 1دادنووود تخوووت بنشووویند، بشوووارت ظهوووور موعوووود نقطووووی را می
 (134: 1394؛ پرهیزگار، 54: 1393خواندند. )ذکاوتی،  می

 آوری کتاب
ود شوویرازی علی کتووابی آسوومانی بووه نووام   در پووی ادعاهووای محم  کووه  بیددانخووود موودعی آوردن  شوود 

کووه شویرازی در توجیووه آن کتوواف مشوکلات فراوانووی دارد  کنود. ایوون  کاموول  هووا  فرصوت نیافووت آن را 
 نویسد: می

گر نکته کوه ایون قواعود  ا گیری در اعراف و قرائت یا قواعد عربیه شود، مردود است، زیرا 
که صاحا این آیات  نه آیات بر آن جاری  شود، از آیات برداشته می شود و شبهه نیست 

ها از خود نموده، بلکه هویچ حجتوی نوزد اولوالالبواف از عودم  نفی این قواعد و علم به آن
کلموات اعظم علم به آن کوه ثموره ایون علووم  ها و اظهار ایون نووع آیوات و  تور نیسوت، زیورا 

کتاف الله هست و بر شجره کتاف الله  فهم  که  نماید، علم به این علووم لازم  نازل میای 
 (  19-18، 1ج تا: نبوده و نیست. )شیرازی، بی

کوه  کتاف همسان آثار مکتوف بسیاری از مدعیان پیش از بابیت اسوت  ادبیات نوشتاری این 
 شود: ها اشاره می هایی از آن هاست. در این نوشتار به نمونه گیری از آن گواه بهره

 سازی نویسی و آیه موزون
کتاف  های خود داشت، از این شیرازی سعی بر زیباسازی نوشته  نویسد: می پنج شأنرو در 

 . ... ؛ الته  اقازل  تیا   ادال  ادکلَ فی العاجلمی  الته  اقزل  تی  فضجل فضیلَ فی العجلمی 
 (111: 1اج  )شیرازی، ب

 وی همچنین آورده است:
ز ذاایاجت الح ادکجت باجطراز  كینسیقیاجت الح د للَّ الذی قد اطار کتا  و اشارق  ز طاراز طراز طار
 (187الذاایجت بجشراق شو اق شرق شراقیت ... . )همسی، 
کند: او سعی داشت با الگوگیری از متون موزون پیشینیان، آیه  سازی 

و لستحعدن بجللَّ ال اللَّ ث  نجلک اساجدون  ب المشاجرق و المغاج ب  ب الشاراقیون  ب 
 (217-215، 1  اج: . )شیرازی، ب المشجرق و المغج ب  ب البراقیون...

                                                        
کسانی مدعی تطبی  عصر خود با عصر ظهور بوده1 که از جمله می . در هر زمانی  که صفویه  توان به تطبی  اند  کرد  هایی اشاره 

کوه در ذیول  هوای علاموه مجلسوی در ایون زمینوه توان بوه تحلیل سازان ظهور شمرده است؛ از جمله می را از زمینه کورد  اشواره 
)نوك: «. القوائم بدولوة وصولها و تعوالی الله شویدها الصفویة الدولة إلی إشارة یکون أن یبعد لا»نویسد:  باره می روایاتی در این

 (243، 52: ج 1403علامه مجلسی، 
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کوه بوه  نگاری شیرازی ریشه در آثار جریان نویسی و آیه موزون هوای انحرافوی پویش از وی دارد 
 شود: ها اشاره می برخی از آن

 پسیخانیه (الف
کید بر موزون کتاف  محمود پسیخانی با تأ  نویسد: می مرزاننویسی در 

. ث اوضاح قفسا   الح د للَّ الذی اظهر قفس  صفیج  و فیج   كسیكبیج  طینیج  إلهیج  ادیمیج  بنوکج  اوّلیاج 
کااج... . )اساافندکج ،  بیااج  فرقجقیااج  لتهیااج   جءکااج  واسااطیج  ا یااج  ر فی قفساا   ااو قفساا  صااسیفیج   ر

1362:  2 ،233- 234 ) 
 مشعشعیه( ب

کوووه بوووه معارضوووه بوووا قووورآن برخاسوووته و آیه کسوووانی اسوووت  ووود بووون فووولاح از جملوووه  سووووازی  محم 
گونه است نویسی و آیه ( موزون61: 1378؛ همو، 36: 1364ند.)کسروی، ک می  :نگاری وی این 

بس  اللَّ الرحمو الرحی صدق اللَّ الع ی، المنجن الحتی، الغفو  الدکجن  بدل السیئجت  لسیا 
كهااة و  و  غفااره و احسااجقج، ل الاا  ال  ااسی الاار   الحنااجن و ال ض وضااعهج للَقااج ، فیهااج فج

یااجن فباااجی آلء ربحماااج اهاااذبجن، الااارحمو النخاال ذات  ك اااج  و الحاااب ذو العحااام و الر ال
، فبااجی آلء ربحمااج  بی  ااجن  ب المشاارقی  و  ب المغاار الاارحی، واساا  المغفاارة  ااو المااذقب الحج

 (290: 1380اهذبجن. )الشیبی، 
 آمیختگی فارسی و عربی

د شیرازی در میان متون فارسی، عربی نوشته و آثار عربی خوو علی کلموات فارسوی محم  د را بوه 
فارسوووی از الفووواظ و جمووولات فارسوووی غیرمعموووول )در ادبیوووات فارسوووی(  بیدددانآغشوووته اسوووت. وی در 
کرده است:  استفاده 

کل شی را خل  فرمووده لمون یودل علیوه و او اسوت  ملخن این باف آن که خداوند عالم 
که لم کل شیا بوه او  مرآت حقیقت  خلو  شوده یزل و لایزال مدل علی الله بوده و هست 

کول شویا قوائم بوه او اسوت و موا یشویا مون  و می شود او است قائم به نفس خوود بوالله و 
کول شویا و موا سووای او ملوک او هسوتند بوه تمیلوک ذات  شیا الا به و لذا انوه احو  مون 
کل شویا ثموره ایون علوم  کل شی بکل شیا از نفس  کل شیا را و او است اح  از  اقدس 

کل شی گر نقطه حقیقت  ا را عطا فرماید به یک شیا احو  بووده و هسوت چوه آن است ا
کول موا علوی  گور رسوول خودا در قبول  فعلیت به هم رسواند چوه محو  حکوم باشود؛ موثلا  ا

کوول  الارج را تصوورر می فرمووود، احوو  بووود از موولاک او بووه او و ایوون بوووده تملووک خداونوود 
کل می که   ( 75-73 ،3ج تا: امر و ... .)شیرازی، بی گویند له الخل  و لا شیا را 
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کتاف  گاه فارسی می بیانوی در   نویسد: عربی نیز 
کتاف و حجتی از برای خل  مقدر فرموده و می در فرمایود و در  هر زمان خداوند جل و عز 

کتواف را بیوان و حجوت را ذات حورور سوبپ قورار  1270سنه  ود رسوول الله،  از بعثوت محم 
 (3، 4ج تا: داده. )شیرازی، بی

گووواه واژگوووان فارسوووی ر کوووار و  ا )کوووه دارای حووورور  ، ژ، س، د هسوووتند( بوووه شوووکل عربوووی بوووه 
 که این حرور در الفبای لغت عرف وجود ندارد: گیرد، در حالی می

ق کنزل     و یمته   ثل  ز كجن چجپج  فجن الر كل آثج  النلط  تمتهون و لسی  اقتم اذا استطعتم 
 (43-42الغیث ... . )همجن، 
 او در جای دیگر آورده است:

ت و خااط الشهسات  فااجن ذلاک  ااج یبّا  اللَّ و جعتاا  باجب قفساا  لتخطاسی  لعتهاا  و لاتع
 ( 26اهتبون. )همسی، 

توووان در آثووار موودعیان پیشووین، از  گونووه از نگووارش را میووان موودعیان بابیووت و مهوودویت می این
الله اسوترآبادی حروفوی یافوت. او ادعوای مهودویت خوود را بوا ترکیوا جمولات عربوی و  جمله فضول
ای فارسوی بوه  کنود و بوا جملوه کنود. وی ادعوای خوود را بوا جملاتوی عربوی آغواز می ن میفارسی بیا
 برد: پایان می

کفج  و  او دوازد ا  اکشااجن.  بسا  اللَّ الارحمو الاارحی، ا   أکال احاد  شاار وجاسید   و قفساج  شاار
 (224: 1380)الشیبی، 

 تحلیل و بررسی ادعاها
در  رو اق مسوولمانان مووردود اسووت؛ از ایوونادعووای نبوووت و رسووالت پووس از پیووامبر خوواتم بووه اتفوو

تحلیوول و بررسووی ادعاهووای ذکوور شووده، نخسووت اعترافووات سووران بابیووت و بهائیووت بووه خاتمیووت را 
گفتاری،  تناق  کنیم؛ سیس گزارش می کوه بور ادعاهوای  بیان میهایی  رفتاری و نقدهای  شوود 

 گردد. اشاره می مبر اسلام. در پایان نیز به ادله خاتمیت پیاوارد است آناننبوت 
 اعترافات

د؟ص؟ را آخرین پیامبر   که آنان حضرت محم  گواه آن است  آثار سران و مبلغان بابیت و بهایت 
رو  انود، از ایون خوانده« خاتم الانبیواا»یا « خاتم»و آن حضرت را با القابی همچون  اند خدا دانسته

کرده که برخ در موارد فراوانی به خاتمیت ایشان اعترار  گزارش میاند   شود: ی 
 نویسد: می نوری درباره خاتمیت پیامبر اسلام (ال 
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که مقر  سلطنت ایرانست کول  جهوات  ؛نموودیم مشی می یومی از ایام در ارج طا  بغتوة از 
ه ناله  بوهاصوغا شود و  ،ن اقلویم اسوتآکه در مودن و دیوار  منابری حنین مرتفپ بعد از توج 

کر الهی خاتم رسل و سوید این  روح موا سوویه فوداه موا را از بورای  کول رسوول اللهکلمات ذا
  (246تا:  . )نوری، بیداده ذکر و ثنای تو ترتیا

 نویسد: همچنین می (ف
وت ع بوه ،انود اصفیاا دین مرتفپ در فرقان را تشبیه بوه سوماا فرمووده خاتم انبیاا و سید ل 

 ( 26: 1998. )نوری، علو  و رفعت و عظمت و احاطه آن بر جمیپ ادیان

گزارشی از نوری می (ج  نویسد: اشراق خاوری در 
ة  فرماینوود قولووه تعووالی: جمووال قوودم مووی ووذی ظهوور الله بسوولطانه و خووتم النبووو  ووه بعوود ال  و ان 

د  (60، 1ف: ج128 . )اشراق خاوری،رسول الله بمحم 

را  ای به صبح ازل مقام نبوت و رسالت پوس از پیوامبر اسولام علی نوری در نامه حسین (د
 کند: نفی می آشکارا

که نبووتا که اهل بیان خود مقر و معترر سبحان الله با این خوتم  رسوول اللهه بو ند 
کینونتوه  معذلک و مپ این شده و سنه ستین اول ظهور الله است کوه حو   حوال بنفسوه و 

نی انا حی فی الاف  الابهوی ظواهر و طوالپ مجوددا ذکور مشهود و از اف  وصوایت و امثوال  ان 
، 7ج )مائده آسمانی، .اند اراده نموده یند و بقیه وهم ما ترک من ملل الفرقاننما آن می

69) 

که هموراه بوا ادعوای علی بر این اساس شخن نوری اعترار می محمود شویرازی در سوال  کند 
که  ، دوره نبوت به حضرت محمد1260 پایان پذیرفته است و دوره جدیدی آغاز شده است 

بنابراین اعتقاد به نبوت شویرازی یوا نووری در بهائیوت، بوه معنوای رد نامد.  آن را دوره خدایی می
 این سخن صریح سرکرده بهائیت است. 

علی نووری پرداختوه و  اشراق خاوری با تأیید خاتمیت پیامبر اسلام، به نفی نبوت حسوین ( هو
 راند: از مظهریت او سخن می

کرده و در سووره احو زاف نوازل شوده قولوه تعوالی و سلسله نبوت را به وجود مبارکش ختم 
بِ  سُولَ الِلَّ وَخَجتَََ النَّ جَجلِهُ   وَلهِو رَّ حَد  ِ و رِّ

َ
بَج أ
َ
د  أ مَّ كَجنَ مُحَ اَ ج  ود 40)احوزاف:  ی َ یِّ ( محم 

کدام از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و پایوان دهنوده پیوامبران اسوت و  پدر هیچ 
کموال وضووح، عظموت مقوام م ظهور الهوی و موعوود ملول و ادیوان ظواهر از ایون مطلوا بوه 

کوووه مقووووام آن حضووورت )نووووری(، رسووووالت و نبووووت نبوووووده و  می  شوووود و بوووه ایوووون معنوووا 
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نیسووت، بلکووه ظهووور الله و مظهوور مقوودس نفووس غیووا الغیوووف اسووت. )اشووراق خوواوری، 
 (114، 1ج تا: بی

گزارش وووود نووووزد سووووران و مبلغووووان  ایوووون   هووووا دال بوووور پووووذیرش و ثبوووووت خاتمیووووت حضوووورت محم 
بیت و بهائیت است و این به معنای نفی نبوت و رسالت مدعیان پوس از آن حضورت )شویرازی با

 و نوری( است. 
 تناقضات

کووووه در ادعا در ایوووون بخووووش بووووه تناقضوووواتی پرداختووووه می  ی نبوووووت سووووران بابیووووت و هوووواشووووود 
 بهائیت هست:

 سرگردانی سران و مبلغان بابیت و بهائیت
گذشو که در بخش نخسوت  ت، سوران و مبلغوان بابیوت و بهائیوت در مووارد بر خلار ادعاهایی 

 کنند: میرد با قاطعیت شیرازی و نوری را بسیاری، نبوت 
 محمووود شوووویرازی بوووا نفووووی نبووووت و ولایووووت خوووود، از ادعووووای الوهیوووت و مظهریووووت  علی (الووو 

 راند: سخن می
ك  ظهو  سر، ظهو  اللَّ، ق  ظهو  بشاأن قباسیت 1260اول سن   َّ بسید ... چون  و  اول ظهو  س

ك  ظاج ر شاد با  ظهاو  اقان اقاج اللَّ ل الا  ال  بوبیل از ایو جهل بسید  ولکل، بل ب  ظهو  ر
كاارد، محمّااد باسید، چنااجن كاا  با   ااو بیعال  كسیاا  چا  قااد حاادکث  اقاج. د  حاای  ظهاو ، اول 

 (2، 5  اج: اسل، بعد ا یرالمم نی  بسید و بعد ائم . )شیرازی، ب

کرده و او را تنها،  شیرازی را« نبوت»عباس افندی ادعای  (ف شخصوی « باف»با قاطعیت رد 
 کند: غائا معرفی می

 واسوطه مون کوه بوود چنوان او موراد بابیوت کلموه از و اظهوار مقوام بابیوت و نموود گفتار آغاز
ت پورده پس در هنوز که هستم بزرگواری شخن از فیوضات  کموالات دارنوده و اسوت عوز 

، و حصر بی کم او اراده به حد  ک ... در ولایش لحب به و متحر   آن، جمیپ مواضوپ متمس 
 اسوتمداد و نمووده بووده، مسوتفی  و مستفید او از که غایا شخن آن به هائی خطاف

ووای و جسووته خووویش مبووادی تمهیود در ووتش سووبیل در فودای جووان تمن   نموووده ... و محب 
حقی   (2: 2001نداشته. )افندی،  فرشته وحی دعوای که شد معلوم عند الت 

که دارای مقام ربوبیت و شارعیت است شیرازی را قائم موعودی میی، گلیایگان (ج  :خواند 
که ح  جل جلاله در قرآن مجید بوه ظهوور مبوارکش اعولام و  آن حضرت، قائم موعودند 

کووه ظهووور  اخبووار فرمووود و حضوورت خوواتم الانبیوواا بووه ورود مسووعودش بشووارت داده. و ایوون
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نووه ظهووور مقووام وصووایت و تابعیووت.  قووائم موعووود ظهووور مقووام ربوبیووت و شووارعیت اسووت
 (357: 2001)گلیایگانی، 

 نویسد: وی درباره جایگاه شیرازی و نوری می
کتا سماویه و عموموا  و در قورآن مجیود خصوصوا  وعوده  خداوند تبارک و تعالی در جمیپ 
که در آخرالزمان دو ندا ارتفاع خواهد یافت و دو وجود  داده است و تصریح فرموده است 

ه امر الله قیام خواهند فرمود ... از ظهور اول به مهدی و یا قائم تعبیر شوده و از مبارک ب
گشته ... معتقد اهل بهاا ایون اسوت  ظهور ثانی به قیام روح الله و یا ظهور حسینی معبر 
که ظهوور حضورت بهواا الله جول ذکوره و عوز اسومه ظهوور ثوانی موعوود در قورآن و احادیوث 

گموان فرموده کوه این صوحیحه اسووت. و لهووذا کووه شواید ادعووای ایشووان  جنوواف شوویخ  انوود 
کوس بوا اهول بهواا  گمان خود جناف شیخ است و هور  ادعای نبوت باشد، مح  وهم و 

کتا این طایفه مطلپ باشد، می که نه در الواح مقدسوه ادعوای نبووت  معاشر و یا از  داند 
گشته. )گلیایگوانی، وارد شده و نه بر السنه اهل بهاا لف  نبی بر آن وجود اقدس اطلاق 

 (163همو: 

 نویسد: نیز می
کوه در حو  نقطوه اولوی و جموال ابهوی عوز اسومهما معتقود  گشت  مدعای اهل بهاا معلوم 

 (17و  94 :مقام مهدویت و قائمیت و شارعیتند. )همو

کسووانی  بنوابراین نوه تنهووا بهائیوان بوه نبوووت شویرازی و نووری اعتقوواد ندارنود، بلکوه ایوون تووهم 
که چنین   پندارند. میاست 

دانود  کند؛ بلکه دوره نبوت را خاتمه یافتوه می  را نفی می نوریاشراق خاوری نه تنها نبوت  (د
کواری، این دور را دوره الوهیت می  خواند: و با نگاهی ادواری و ا

کوریم از مظواهر سوابقه بوالاتر اسوت، زیورا نبووت بوه ظهوور  مقام این ظهور عظیم و موعود 
د رسول الله ختم که ظهور موعود عظیم، ظهور الله است.  محم  گردید و این دلیل است 

 (78، 1ج ف:130)اشراق خاوری، 

 نویسد: همچنین می
کووه رسووول الله  گردیوود، زیوورا  ظهووور موعووود عظوویم، ظهووور الله اسووت و دوره نبوووت منتهووی 

 خاتم النبیین بوده. )همو(
 «من یظهره الله»تناقض در بشارت 
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کوه شویرازی بورای فاصوله خوود توا ظهوور بووه  ز ویژگیا« مسوتغا »یوا « غیوا »عودد  هوایی اسوت 
کوه مودعی « مون یظهووره الله»اصوطلاح  کورد؛ بوور ایون اسواس نوووری  شوود، « موون یظهوره اللهوی»بیوان 

د شیرازی می سال پس از علی 2001یا  1511بایست  می  19( نوه 71، 1تا: ج )شیرازی، بی آمد؛ محم 
 سال پس از مر  او.

 ایووووون اشوووووکال، از رویوووووداد قیاموووووت در فاصوووووله میوووووان شووووویرازی و  اشوووووراق خووووواوری در پاسوووووخ
 نویسد: نوری می

گذشووته قیاموت بوشورای    ؛نون  مبوارک حضورت اعلووی روحوی لوه الفوداا در طرفوة العوین 
دقیقوه منقضوی شود و جمیوپ ایون وقوایپ عظموی و شوروط  یعنی پنجواه هوزار سوال در یوک

گردید با وجود این اهل بیوان موی کوه شورط ظهوور مون یظهوره گوینو یوم قیامت مجری  د 
که باید دو هزار سال بگوذرد پوس  ،کوه دو هوزار سوال نگذشوته اسوت چوون ،الله این است 

نود آن پنجواه هوزار سوال در ا که خوود مقور  و معترر مبارک بر ح   نیستند و نفوسی جمال
گذشت و وقایپ عظیم و  یافوت هطرفة العین  کوه نموی انکوار موی ،قیاموت تحق  شوود  کننود 

کوووه بفووواعتبروا یوووا اولوووی الابصوووار.  .غات در نووووزده سوووال منقضوووی شوووودعووودد مسوووت بینیووود 
.ه انصوافی بو بوی _ 382الوو : 128)اشوراق خواوری،  چوه درجوه اسوت و نووادانی توا چوه حود 

383 ) 

کوووه بابیوووت و بهائیوووت بوووا نگووواهی بووواطنی بوووه قیاموووت می کوووه در مقالوووه  درسوووت اسوووت  نگرنووود 
گانه کوه  ( لیکن بر اساس ایون سوند روشون می1396خته شد؛ )پرهیزگار، ای به آن پردا  جدا گوردد 
نوری، مورد پذیرش بابیان پیرو شیرازی نیز قرار نگرفته بووده اسوت و « من یظهره اللهی»ادعای 

که اشراق خاوری در مقام پاسخ برمی بر نوری اشکال می  آید. کردند 
وود سوواله بوا علی 2001یووا  1511نوووری، جووز فاصوله « موون یظهوور اللهوی»ادعوای  شوویرازی، سووه  محم 

 اشکال دیگر نیز دارد:
« موون یظهووره الله»نوووری از مسووجدالحرام ظوواهر نشوود، زیوورا شوویرازی دربوواره محوول ظهووور  (الوو 

 نویسد: می
گوردد، مسوجدالحرام بووده و  ون یظهورُهُ الله در او ظواهر  د م  س  که محل ظهور ج  اول ارضی 

 (147، 1ج تا: هست. )شیرازی، بی

کرد توا نطفه نوری پاک نیست، زیر (ف بوا نطفوه پواک « مون یظهوره الله»ا شیرازی منی را پاک 
: 1توا  علی دو سال پیش از خود شیرازی به دنیا آمده بود. )شیرازی، بی آفریده شود؛ لیکن حسین

 (170و  168
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گذرانووده اسووت؛ از ایوون (ج کووودکیش را پوویش از شوویرازی  کووه شوویرازی  نوووری دوران  رو حکمووی 
کر کودکان صادر  د، بورای او اجورا شودنی نیسوت. از سووی دیگور ایون فقوره تأدیوا بوا درباره تأدیا 

ی وی می ادعای اُم  دانود؛ ولوی شویرازی از مکتوا  بودن نوری نیز ناسازگار است، زیرا او خوودش را اُم 
 (25: 132گوید. )شیرازی،  و شیوه تأدیا او توس  معلم سخن می« من یظهره الله»رفتن 

تواند پیوامبر و  علی نوری باطل است و او نمی حسین« هیمن یظهره الل»بر این اساس ادعای 
که علی د شیرازی وعده ظهورش را داده است. موعودی باشد   محم 

 ادعای خاتمیت بهائیت
کوذاف و مفتور  علی نوری خود را آخرین پیامبر معرفی می حسین کند و مودعیان پوس از خوود را 

 خواند:  می
كاذاب  و قفسی الحق قد اقتهال ال هاو ات ال  اذا ال هاو  ال  ا  و  او کاد ی بعاده اقا  

 (327: 1310)قوری، .  فتر
 نویسد: میعباس افندی نیز در تأیید این موضوع از جاودانگی دور بهائیت 

کور را امتداد عظیم است و ایون دور را فصوحت و وسوعت و اسوتمرار سورمدی  که این  چه 
 (68، 2: ج1330ابدی. )افندی، 

کووه چگونووه ایوون ادعووا بووا نفووی ادعووای خا تمیووت پیووامبر اسوولام در تنوواق  اسووت؛ بووه ایوون معنووا 
 :دانند بهائیان خاتمیت پیامبر اسلام را جایز نمی

کوورده کنوویم خووود خوودا را محوودود  گوور بخووواهیم فیوضووات الهووی را محوودود  ایووم. ... آن  ا
که نفحوه روح القودس دمیود حوال هوم قوادر اسوت بدمود و خواهود دمیود فضول او  خدائی 

این روح همیشه ساری اسوت ایون فوی  الهوی اسوت و فوی  الهوی جوایز انقطاعی ندارد 
وانی آن  کوه آن فوی  رب  گفوت  که منقطوپ شوود. ... اسوتغفرالله. ... چگونوه تووان  نیست 

 (164_ 163ال : 130قو   روح القدس آن فیوضات ابدی منقطپ شود. )اشراق خاوری، 
د؛ در نقوود ادعووای خاتمیووت داننوو علی نوووری ایوون غیوورممکن را شوودنی می لوویکن دربوواره حسووین

کفایت می که می نوری همین پرسش بهائیان از مسلمانان   پرسند: کنند 
وانی آن قوو   روح القودس آن فیوضوات ابودی منقطوپ  کوه آن فوی  رب  گفوت  چگونه توان 

 شودر  )همو(
 معجزه

هووای شووناخت پیووامبران الهووی و تمییووز آنووان از موودعیان دروغووین نبوووت و  معجووزه یکووی از راه
کوردار دوگانوهرسال گفتوار و  ای در برابور درخواسوت معجوزه نشوان  ت است. سوران بابیوت و بهائیوت 
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 اند: داده
 تأیید معجزه

گاهی از توانایی انجام معجزه سخن رانده  اند:  سران بابیت و بهائیت 
وود شوویرازی نوشووته علی (الوو  کووافی بوور حقانیووت خووود  محم  های خووود را معجووزه و آن را دلیوول 

( 16 :)هموو کنود. آوردطلبی می هم  آنو همچون قرآن، برای  (18، 1ج تا: زی، بیخواند )شیرا می
کتاف   ( 25: 132 :)همو شناساند. را تنها معجزه خود می بیاناز سوی دیگر 

 گوید: علی نوری از آمادگی ارائه معجزه سخن می حسین (ف
کردیم آن که همه موردم از آن عاجزنود و  ما به یکی از امیران نازل  کوردیم چه  درخواسوت 

کند تا حجت برهان و عظمت و سولطنت خودا ظواهر شوود و  که ما را با علمای عصر جمپ 
 (82: 137جز خیر را اراده نکردیم. )نك: نوری، 

 کند: عباس افندی نیز به وقوع معجزه توس  پیامبران الهی اذعان می (ج
کلی و غیور ممکنوی مظاهر مقدسه الهیه مصدر معجزاتند و مظهر آثار عجیبه، هر امر مشو

 (77: 1988از برای آنان ممکن و جایز است. )افندی، 

 نویسد: وی در جای دیگری می
ونات مظهر ظهوور را معجوزات یابنود، زیورا ممتواز از ئدر یوم ظهور، اهل بصیرت، جمیپ ش

که ممتاز از ما دون است، معجزه مح  است. )همو  (78 :ما دونست. همین 
 نفی معجزه

گواهی بوا روشسران بابیوت و به گون در برابور درخواسوتهوای  ائیوت  های موردم مقاوموت  گونوا
کرده  اند:  کرده و از ارائه معجزه خودداری 

گوووزارش جلسوووه علموووای تبریوووز بوووا شووویرازی دربووواره نشوووانه (الووو  و  های مهووودی موعوووود در 
 های شیرازی آمده است: معجزه

گفت: ... مواریث انبیاا از قبیل زره داود و نگوین  و عصای موسی ملامرتضی قلی 
کوو عصوای موسوی و  سلیمان و ید بیضای، با آن جناف )مهدی موعود( خواهد بوود، 

که من مأذون به آوردن این کو ید بیضاار علی د جواف داد  ها نیستم ... بعد از آن  محم 
کووه بوورای  گفووت: اعجوواز موون ایوون اسووت  کرامووات چووه داریر  کووه از معجووزات و  پرسوویدند 

کورد بوه خوانودن. )فاضول مازنودرانی،  موی عصای خود آیه نوازل ، 3ج :132کنم و شوروع 
گلیایگانی، بی14  ( 205 -204تا،  ؛ 

گفوووت؛ در برابووور برخوووی  کراموووات از موووأذون نبوووودن سوووخن  وی در پاسوووخ درخواسوووت معجوووزه و 
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که سبا شد او را با چووف ها سکوت و مقابل بسیاری از آن پرسش کرد  زدن تنبیوه  ها ابراز ناتوانی 
کرد و توبه تنها استقامت نکرد، بلکه بی و نهکنند. ا نامه مکتوبی بوه ولیعهود  درنگ ابراز پشیمانی 

کرده گزارش  که پیروان وی نیز آن را   (129-121: 1340الدوله تبریزی،  )زعیم اند. نوشت 
 گفت: نوری نیز در پاسخ درخواست معجزه اطرافیانش می (ف

که در ح  باید خل  را امتحان نماید، نه خل  ح  ر ا ... اما امر الله دستگاه تیاتر نیست 
ساعت یک بازی در بیاورند و هر روز یکی چیوزی بطلبود. در ایون صوورت امور الله بازیچوه 

 ( 275، 2ج :1985صبیان شود. )اشراق خاوری، 

 نویسد: عباس افندی از یک سو در نفی معجزه می (ج
گور ایون معجوزات را برهوان اعظوم خووانیم، دلیول و حجوت ا ز بورای حاضورین اسوت، نووه ا

 (77: 1988غائبین. )افندی، 

 گوید: و از سوی دیگر می
کوری بینوا شوود، عاقبوت  این معجزات ظاهر در نزد اهل حقیقت اهمیت ندارد، مثلا   گر  ا

گر جسم مرده زنوده شوود، چوه ثمور دارد، زیورا بواز بمیورد؛ اموا  گردد، یعنی بمیرد... و ا کور 
 (78 :ت ابدیست؛ یعنی حیات روحانی الهی... )همواهمیت در اعطای بصیرت و حیا

 نویسد: دوستدار )نویسنده بهائی( نیز در رد اعتبار معجزه می (د
کوه به کنود:  خصووص صواحبان علوم و عقول را راضوی می دو نکته در تعالیم بهایی اسوت 

 (110: 1379عنوان دلیل قاطپ. )دوستدار،  یکی رد اعتبار معجزه به

 نویسد: ره معجزه میگلیایگانی دربا (هو
در  معجوزات دلالووت مسوتقله بوور اثبوات صوودق ادعوای نبوووت نودارد و حضوورت رسووول

 (83: 2001اند. )گلیایگانی،  اثبات حقیقت خود به معجزات استدلال نفرموده

کردار، جدای از تناق ، مخال  سیره و سنت انبیاا الهی نیز هسوت، زیورا یکوی از  گفتار و  این 
کتاف  اصول مشترک بین همه پیامبران، ارائه بینات )ادله، شواهد زنده و روشن مانند معجزه(، 

 و میزان است:
بَ  نَج رُسُااتَنَج بِجل  سَاات  ر 

َ
هِتَااجبَ وَالم ِ یِّ لَلَااد  أ نَااج َ عَهُااُ  ال  قزَل 

َ
ااطِ یَ زَانَ لِ یاانَااجتِ وَأ لِس  ااجسُ بِجل  . لُااسیَ  النَّ

 (25)حدکد: 
که پیام کننود  بران با اعجاز، مخالفان خوود را عواجز میوجود معجزه از آن جهت بایسته است 

کنوووار برهوووان عقلوووی بووور لوووزوم نبووووت و   توووا تووووان انکوووار وحوووی را نداشوووته باشوووند و ضووورورت آن در 
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که برهان عقلی اولا  بورای صوحت دعووت انبیاسوت، نوه بورای صودق دعووت  رسالت از آن رو است 
عموومی نیسوت؛ زیورا تووده مووردم  آنوان و ثانیوا  فقو  بورای فرزانگوان سوودمند اسووت و حجوت بالغوه

توان درک براهین عقلی را ندارند؛ چون برهان عقلی به حس نزدیوک نیسوت؛ ولوی معجوزه چوون 
کسی برهان عقلوی را  حسی است برای همگان مفید و غیرقابل انکار است. از این رو ممکن است 

کند، ولوی معجوزه را جوز بوه تجاهول نمی کورد. بر اثر جهل انکار   :1391)جووادی آملوی،  تووان انکوار 
 (57-56، 6ج

 نقدها
 پردازیم: در این بخش به بررسی و نقد ادعاهای نبوت سران بابیت و بهائیت می

 ادعای مظهریت و الوهیت
کورده و از  شیرازی و نووری در مووارد بسویاری بوا اعولان پایوان دور نبووت، پیوامبری خوود را نفوی 

و دیگوور سووران و مبلغووان بهائیووت نیووز ایووون انووود  الوهیووت و مظهریووت و ربوبیووت خووود سووخن رانده
کرده  اند: سخنان را تأیید 

 نویسد: شیرازی درباره جایگاه خود می (ال 
که ظهوور سور، ظهوور الله، نوه ظهوور بشوأن نبووت و ولایوت، بول بوه ظهوور ربوبیوت از  چون 

که ظاهر شد به ظهور اننی انا الله لا اله الا انا... )شیرازی، بی  (2، 5ج تا: این جهت بود 

 داند: نوری مقام شیرازی را ظهور الله می (ف
 (69، 7ج :128. )اشراق خاوری، سنه ستین اول ظهور الله است

 نویسد: علی نوری نیز با نفی خدای سبحان، از الوهیت و یگانگی خود می حسین (ج
 (136و  86 ،84اج:  )قوری، ب .اللدیم اقّ  ل ال  الّ اقج البجقی الفرد

 خواند: ه ورقائیه خود را خدای خدایان میو در قصید
لاسیه  او  شاح ا اری اجلّها بّا لكلّ ال باسیب  او طفاح ححمای ار كالّ الر  :1340. )افنادی، لو 

 2 ،255) 
 دارد: ای متناق ، از ادعای الوهیت خود پرده برمی و در لوح تولدش با جمله

رِ  فَج  ذا ِ و   ذَا ال  دَ َ و  تَ  ...فَیج حَبَّ  (50: 1981)اشراق خجوری،  .د  وَ تَ  یسیلَد   کتِ  فیِ  وُل 
 نویسد: د. اشراق خاوری درباره جایگاه نوری می

مقام آن حضرت، رسالت و نبوت نبوده و نیست، بلکه ظهوور الله و مظهور مقودس نفوس 
 (114، 1ج تا: غیا الغیوف است. )اشراق خاوری، بی
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گلیایگانی به سیره مشترک انبیاا الهی  نویسد: د دارد و درباره آن میاعتقا ابوالفضل 
کل را در حکوم یوک روح و یوک نفوس می داننود  مظاهر امر الله را مظاهر حقیقت واحده و 

 (343: 2001اند. )گلیایگانی،  ... شرایپ الهیه را در حکم شریعت واحد دانسته

کوه ایون ادعاهوا بوا سویره مشوترک انبیواا الهویلیکن  سوازگار نیسوت، زیورا هویچ  روشن است 
 رو انبیواا الهوی امبری جز با دعوت به توحید ذاتوی، صوفاتی و عبوادی مبعوو  نشود، از ایونپی

ها را سوی اعتقاد به مبدأ یکتا، رف یگانوه و  هرگز ادعای الوهیت و ربوبیت نداشتند، بلکه انسان
 کردند:  در نتیجه معبود واحد دعوت می

سُول  إِلَّ  تِكَ ِ و رَّ نَج ِ و قَب 
سَت  ر 
َ
بُادُونِ ی  إِلَ  یقُسیحِ  وََ ج أ قَاج فَج  

َ
اُ  لَ إِلاَ  إِلَّ أ قَّ

َ
؛ 25)اقبیاجء:  ِ  أ

 (664، 14  :1387جسیادی آ  ، 
شووان )نبوووت و رسووالت(، خووود را بنووده خوودا  پیووامبران الهووی، پوویش از معرفووی خووود و جایگوواه

کوه او را پویش از رسوو رو پیامبر خاتم به پیروان خوود می خواندند، از این می ل بوودن، بنوده آمووزد 
کوه اموام صوادق؟ع؟ «اشاهد ان محمّاد    باده و  ساسیل »خودا بداننود:  . بور پایوه ایون آمووزه نبووی اسوت 

کوووه 265، 25ج :1403.)مجلسوووی، «ل ارفعاااسی  فاااوق حاااقی»فرمایووود:  می ( بنوووابراین چگونوووه اسوووت 
گوام برداشوته و از نردبوان اد عوا بوالا مدعیانی همچون شیرازی و نوری خلار سیره پیامبران الهی 

 روندر  می
کرده و ظهوور خوود را ظهوور الله می که شیرازی نبوت خود را نفی  دانود، نوه ظهوور  بر این اساس 

گویوود،  علی نوووری از الوهیووت و... )نووه نبوووت( خووود سووخن می بووه شووأن نبوووت و ولایووت و حسووین
کتاف جدید سخن می   گویندر چگونه بهائیان این دو را نبی خوانده و از شریعت تازه و 

که شیرازی  معنوا و چوه  شآوری دانود، ادعوای نبووت و پیوام می« ظهور الله» ش راظهورهنگامی 
کووه امکووان ارتبوواط  آوری زمووانی معنووا می زیوورا نبوووت و پیووام  توانوود داشووته باشوودر می مفهوومی یابوود 

کوه بنوابر ادعووای سوران بابیوت و بهائیووت، دوره نبووت بووه  مسوتقیم بوا خوودا میسور نباشود، در حووالی 
اند و ایوون  ن رسوویده و دوره الوهیووت آغوواز شووده اسووت و ایوون دو در جایگوواه الوهیووت ظوواهر شوودهپایووا

 یعنی ارتباط مستقیم با خدا 
 دعوت قائم به امر جدید

 گویند: روایات اسلامی از دعوت قائم موعود به امر جدید سخن می
كَمَ  ر  جَدِکد     

َ
جسَ إِلَ أ نَج إِذَا قَجَ  دََ ج النَّ  (321: 1397ج دََ ج إِلَیِ  رَسُولُ الِلَّ. )قع ج ، إِنَّ قَجئَِِ

رو سران و مبلغان بابیت و بهائیت، با معرفوی ایون امور جدیود بوه معنوای دیون و شوریعت  از این
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(. لویکن ایون برداشوت باطول 185: 2001)گلیایگوانی،  تازه، در پی اثبات نبوت سران خود هستند
کتاف و شوریعت نیاموده و چنوین  در هیچ« امر»است، زیرا از یک سو واژه  فرهنگ لغتی به معنای 

کوه از دعووت قوائم موعوود بوه  ادعایی نیازمند دلیل است و از سووی دیگور روایوات فراوانوی هسوت 
 گویند: اسلام و آموزش قرآن سخن می

کریم همه ائمه اطهار (ال   خواند: را ولی و صاحا امر می قرآن 
 یَ 
َ
َ جأ ذِ یُّ

َ
طِ یج الّ

َ
طِ یوَ آَ نُسیا أ

َ
ول  یعُسیا الَلَّ وَأ

ُ
سُولَ وَأ ََّ هُ    عُسیا ال رِ ِ ن    َ  (59)قسجء:  . الأ 

 کوووه بوووه فرمووووده پیوووامبر خووواتم؟ص؟، ایشوووان بوووا قووورآن هسوووتند و قووورآن بوووا ایشوووان و از هوووم جووودا 
 نخواهند شد:

آنُ َ عَهُ   لَ کفَجِ قُهُ   وَ لَ کفَجِ قُسیقَ . )ابو  َ لُ آنِ وَ ال   َ لُ  (285: 1  ق:1395بجبوک ،  ُ    َ َ  ال 

بنابراین قائم موعود صاحا امر و مولی است و همچون پدرانش با قورآن اسوت و غیور از قورآن 
 کتاف دیگری نخواهد آورد.

که از قرآن جز نامش و از اسلام غیر اسمش باقی نماند: پیامبر خاتم از زمانی خبر داده (ف  اند 
َ اجن  لَیاب   ََ اجسِ  تِى َ اَ  النَّ

 
نَ بِاا   قیسَایأ و  اُ ، کسَامَّ ُ الََِ  إِلَّ اسم  س  ِ

اُ ، وَ ِ اوَ الْ  ُ آنِ إِلَّ رَسم   َ لُاا .  ِ اوَ ال 
 (308: 8  :1407)كتین، 

 گوید: رو امام صادق؟ع؟ از دعوت قائم موعود به اسلام جدید سخن می از این
لََِ  جَدِکد   وَ َ ادَ  س  ِ

جسَ إِلَ الْ  لَجئُِِ دََ ج النَّ هُاورُ وَ إِذَا قَجَ  ال  م  ُ ج اُ  الح   َ ن 
ََ فَضَالَّ ار  قَاد  دُثِا   

َ
اُ    إِلَ أ
  ُ سیا َ ن  ر  قَد  ضَتُّ   

َ
دِی إِلَ أ ُ  ی  قَّ دِکج  لِأَ لَجئُِِ َ ه  ی ال  ج سُمِّ َ

 (383، 2:  1413. ) فید،  إِنَّّ
کوووه از آن غفلوووت ورزیوووده   بنوووابراین موووراد از امووور جدیووود، دعووووت توووازه موووردم بوووه اسووولامی اسوووت 

 اند. شده و دور
 پردازد: قائم موعود پس از قیام، به آموزش قرآن حکیم بر اساس شأن نزول می (ج

ُ   إِذَا قَجَ  قَجئُِِ آلِ  و  کعَتِّ بَ فَسَجطِیطَ لَِِ ََ د  ضَ مَّ جسَ   مُحَ آنَ   النَّ  َ لُ الَلَ   َ َ    ال  ق 
َ
لُاُ    َ اج أ الُلَّ جَالَّ جَلََ

عَبُ َ ج کهُونُ َ َ  َ و  حَفِ  ص 
َ
لِیمَ. ) فید، فَأ

 
أ جلِمُ فِیِ  التَّ ُ  ی َ قَّ َ  لِأَ یسی   (386: 2َ ُ  ال 

کوه حضورت حجوت؟عج؟ نوه تنهوا  آموزش قرآن بور اسواس چیودمان جدیود، بوه ایون معناسوت 
کوه پووس از  ای نموی دیون توازه آورد، بلکووه بوا آمووزش صووحیح قورآن در پوی اصولاح انحرافوواتی اسوت 

بایسوت  ین صورت به جوای اصولاح چیودمان قورآن، میپیامبر خاتم؟ص؟ ر  نموده است؛ در غیر ا
کتواف پیوامبر  آورد؛ همان کتاف جدیدی می گذاشوتن  کنوار  که پیامبران صاحا شوریعت، بوا  گونه 
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کتاف آسمانی خود پرده برمی  داشتند. گذشته، از 
که ادعای حقیقی شیرازی و نوری بوه راسوتی هنووز مشوخن نیسوت، یادسیاری: باید دانست 

کسوی همچووو گوام برداشووت، بوه مهودویت رسووید؛ توا نبوووت و الوهیوت نیووز زیورا  ن شویرازی از بابیووت 
که بر بسیاری از مودعیان مهودویت وارد اسوت، زیورا غالبوا  بوا  رفت. این نردبان ادعا اشکالی است 

کتاف نو، از نبوت نیز سخن راندهبحث  سوا استفاده از ؛ لیکن بابیت و بهائیوت بوا اند امر جدید و 
کوه بوا ایون  واندن امر تبلیغ، در مقام پاسخگویی بور ایون اشوکال هسوتند. حوال آنحُقه تدریجی خ

توانوود بوورای بیووان  می بایسووت فاتحووه صووداقت را خوانوود، زیوورا ایوون سووخن یعنووی موودعی حیلووه می
کند، سیس  مخاطادروغ بگوید تا  نخستادعای خود،  آهسوته آهسوته موراد خوود خود را جذف 

گر از  گرایش به او صرررا به او بفهماند، زیرا ا کرد. ابتدا راست بگوید، مخاطا از   نظر خواهد 
 نسخ شریعت اسلام

کوه بوا ادعوای شویرازی شوریعت اسولام نسوخ شود؛ لویکن اشوکالات  سران بهائیت مدعی هستند 
که به برخی از آن  شود: ها اشاره می فراوانی بر این ادعا وجود دارد 

گووزارش از نسووخ اسوولام پووس از ادعووای  (الوو  گردهمووایی بدشووت بوواز نخسووتین  شوویرازی، بووه 
گردهموایی بدشوت،  می گردد؛ ولی بر اساس مستندهای تاریخی بهائیت، وی برای پیروانش در 

( زیورا در 222: 1991سخنی از نسخ شریعت ننوشت و تنها پیام محبت فرسوتاد )اشوراق خواوری، 
گاه نبود؛ بلکه پس از اقودام خودسوران ه بابیوان و اعولام نسوخ واقپ از اعلام نسخ اسلام در بدشت آ

گاه شود و مهور تأییود بور آن زد. شووقی افنودی نیوز بی که آ گردهموایی  اسلام بود  خبوری شویرازی از 
کرده و می  نویسد: بدشت را تأیید 

گردهمووایی بدشووت را در مجلووس علمووای تبریووز تأییوود و  شوویرازی قیووام پیووروان خووود در 
ک  (97: 1992)افندی،  رد.نظرات آنان نسبت به شریعت الهی را تقویت و تصویا 

کوه در  آواره )عبدالحسین آیتی موسووم بوه آواره، از مبلغوان مستبصور بهائیوت( نیوز آورده اسوت 
کو بنویسوند و نظور نهوایی را از  گردهموایی را بوه موا گردهمایی بدشت قرار شد مصوبات این  پایان 

ت تصوومیم بوور ( بوور ایوون اسوواس نخسووت پیووروان بابیوو131-130: 1342شوویرازی بخواهنوود. )آیتووی، 
کورده و بوه تصوویا  کردند؛ سیس شیرازی را مطلپ  گرفتند و استقلال از اسلام را اعلام  نسخ اسلام 

 و تأیید او رساندند. 
هر پیامبری برای اثبات نبوت خود، نیازمند بشارت پیامبر پیشوین، معجوزه و قورائن دال  (ف

که مدعی نبوت است، به بشا بر نبوت است، از این رت پیامبر اسلام نیاز دارد؛ بر این رو نوری نیز 
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« من یظهره الله»اساس با اصرار فراوان در پی اثبات مهدویت شیرازی است تا بشارت او بر ظهور 
که بر168-162: 1998را با ادعای نبوت خود مطابقت دهد )نوری،  گذشت این  اساس آن(  چه 

 تطاب  وجود ندارد.
کوار بور مودع شوود، زیورا مهودی  یان نسوخ اسولام دشووار میبر فرج پذیرش مهودویت شویرازی، 

که مردم را بوه آن فرامی شریعت اسلام پاسدار و پیشوا دوازهمین موجود موعود، خوانود، نوه  است 
( زیرا پیامبر خاتم؟ص؟، ائمه؟عهم؟ پس 130، 51ج :1403ناسخ اسلام و مبشر آیین تازه )مجلسی، 

کووووه اولشوووان علووووی از خوووود را دوازده توووون معرفووووی می طالووووا؟ع؟ و آخرشووووان قووووائم  بوووون ابی کنوووود 
و اوصیای ایشان و حجوج خودای سوبحان  است و ایشان خلفای پیامبر اسلام موعود؟عج؟

 بر امت آن حضرت هستند:
ةُ  ئَِِّ َ دِی الأ  نَج بَع  ََ  اث  ا    َ شَا لُُْ وَّ

َ
اوُ  َ اِ   أ بِ  ب 

َ
ُ ُ   وَ  طَجلِاب   أ َُ لَاجئُِِ  آخِا صِایجِ   وَ  خُتَفَاجِ   ُ ا    ال  و 

َ
 وَ  أ

یااجِ   ل  و 
َ
ااتِى  َ ااَ   الِلَّ  حُجَااُ   وَ  أ َ ّ

ُ
اادِی أ َُّ  بَع  لِاا ُ اا    الِ  و   بِِ َُ  وَ  ُ اام    هِاا ن  ُ اا    الِ  . )ابااو بجبوکاا ،  لَُْ  َ كَااجفِ

1378:  1 ،59 ) 

ود؟ص؟، قوائم موعوود؟عج؟ را دوازدهموین خلیفوه و وصوی  بر اساس این روایوت، حضورت محم 
که خود بر امت اسلام معرفی می  هیچ یك از یوازده وصوی پویش از قوائم موعوود کند و روشن است 

گذشوت، مهودی موعوود انود و آن ادعای شوارعیت یوا نسوخ اسولام نکرده کوه  حامول قورآن  گونوه 
 کریم و مصلح اسلام است.

وی،   بر فرج پذیرش بابیت و شارعیت شیرازی و قبول نسخ اسلام با ادعای شریعت تازه (ج
کوه بهائیوان براسواس ایوده هزاره او بابیت را به عنوان شریعت جدیود پوس از گرایوی در  اسولام آورد 

؛ 55-54: 2001پووی اثبووات نسووخ اسوولام و ظهووور شوووریعتی بووه نووام بابیووت برآمدنوود. )گلیایگوووانی، 
کوه در فتنوه بدشوت، اسوتقلال 44-43تا:  روحانی، بی ( هموه تولاش نووری و زریون تواج بور آن بوود 

کنند؛ از این  خواند: یت را دین مستقل میرو نوری مسلک باب بابیت را اعلام 
جهوت  زمینوه حضرت اعلی به منظور اثبات استقلال دور جدید و نیز برای آماده سواختن

گرچه ؛الوقوع جمال قدم احکامی بسیار دشوار و شدید نازل فرمودند ظهور قریا اغلوا  ا
 اسوتقلال ولی نفس نزول ایون احکوام دلالوت بور ؛این احکام هرگز به مرحله اجرا در نیامد

 (181-180تا:  . )نوری، بیآئین حضرت اعلی داشت

وود شوویرازی )در سووال  سووال پووس از اعوودام علی 13لوویکن  ق(، در بوواغ نجیووا پاشووا از 1279محم 
گذشووت هووزار سووال، مسوولک بابیووت و 56تووا:  )هوواچر، بی گویوود نبوووت خووود سووخن می ( و پوویش از 
گرایوی درسوت  اس یوا ایوده هزاره( بور ایون اسو180و  123توا:  کند. )نوری، بی احکام آن را نسخ می
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که ادعای نبوت و نسخ بابیت توس  نوری باطل است یا ایده هزاره گرایوی صوحیح نیسوت  است 
 که همه ادعاهای بابیان و بهائیان درباره نسخ اسلام و... باطل است.

که پیروان شیرازی، تنها با هدر رسیدن به مهدی موعود (د در پی او  لازم به بیان است 
دانسووتند؛ زیوورا پووس از اعوولام نسووخ  رو وی را ناسووخ شووریعت اسوولام نمی ه افتوواده بودنوود؛ از ایوونبوه را

کشیدند ؛ 95: 1992)افندی،  اسلام در بدشت توس  زرین تاج، بسیاری از آنان دست از شیرازی 
که بوه پیوروی از او بواقی ماندنود، دسوت از اسولام برنداشوتند؛ ازایون130: 1342آیتی،  رو  ( و برخی 

 نویسد: اره میآو
که زودتر از شا های دیگر به اذان و مناجات و تلاوت قورآن پردازنود،  قدوس فرمان داد 

کلا  برخواسته بوا صودای بلنود بوه  که قبل از صبح  که عادت هر شبه ایشان بر آن بود  چه 
گوش سیاهیان می تلاوت قرآن و دعا می گاهی صدای ایشان به  رسید  پرداختند و حتی 

کفور آنو یکی از منصو گور  کوه انصوافا  ا گفتوه بوود  کوه اهول قلعوه دارنود و  فین ایشوان  اسوت 
کفور را خریودار شود، زیوورا از  کوه موا سویاهیان داریوم، بایود از اسولام بیوزار و  اسولام ایون اسوت 

گوش می  (163: 1342رسد. )آیتی،  قلعه هر شا صدای دعا و نماز و قرآن به 
 دین و مقتضیات زمان

رانووود؛ در  و اثبوووات حقانیوووت خوووود، از اقتضوووای زموووان سوووخن می بهائیوووت بووورای نفوووی خاتمیوووت
کنود  حالی که بهائیت پس از دو قرن، نتوانسته حتی یک درصد جمعیت جهان را بوه خوود جوذف 

کوه در راسوتای همسوسووازی  کوه بهائیوت بوا همووه تلاشوی  و ایون عودم توفیو ، بوه معنووای آن اسوت 
کار بسته، در دست آموزه کام بوده است.ی هایش با اقتضای زمان به   ابی به هدفش نا

، زیرا به بواور قورآن حکویم، بسویار از موردم باره خلار تعالیم بهائیت است دیدگاه اسلام در این
 :در پی هوا و هوس هستند

    ُ ََ ثَاا ك 
َ
نَّ أ
َ
سَاابُ أ    تَُ 

َ
و  یَ أ

َ
اامَعُونَ أ ضَاالُّ سَاابِ یَ س 

َ
عَااجِ  بَاال  ُ اا   أ ق  َ كَجلأ  لِتُااونَ إِن  ُ اا   إِلَّ   .لَ  یع 

 (44)فرقجن: 
 آورند: بینند و ایمان نمی ها را می نشانه

نِ یَ ذلِكَ لَآ  إِنَّ فِی  ُ   ُ م    َُ ثَ ك 
َ
كَجنَ أ  (190)شعراء:  . ی َ ة  وََ ج 

 شنوند: دهد؛ ولی آنان نمی قرآن حکیم بیم و بشارت می
ُ    فَهُ   لَ یر   وَقَذِ یبَشِ  َُ ثَ ك 

َ
ضَ أ ََ   

َ
مَعُونَ یَ ر   فَأ  (4)فحتل:  . س 

کار نمی  گیرند: و در یک جمله، آنان عقل و اندیشه خود را به 
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ُ    لَ  َُ ثَ ك 
َ
لِتُونَ یَ أ  (63) نهبسیت:  . ع 

که  رو غالوا معجوزات  مقتضیات زمان ممکن است به صلاح بشریت باشد، از اینروشن است 
رو  از ایوون پیووامبران بوور اسوواس مقتضوویات زمووان بوووده اسووت و ممکوون اسووت در جهووت فسوواد باشوود؛

( و این قیوام بوا آن 113، 1ج :1395)مطهری،  کند مصلح وجود دارد و علیه مفاسد زمان قیام می
که به عنوان  خرافه د دین»ای تفاوت دارد  ِ  (232-226 :شود.)همو از آن یاد می« مجد 

اند، زیرا سیستم جهانی رو به افول  زمان بوده بد بر این اساس ادیان پیوسته خلار مقتضای
آید؛ پس باید علیه او باشود، نوه  و ترویج فس  و فجور است و دین برای مبارزه با این سیستم می

رو مقتضوویات زمووان، میووزان خوووف یووا بوودی ادیووان نیسووت، زیوورا پیووامبران بوورای  همووراهش. از ایوون
 اند. آن آمده آیند؛ یعنی مقتضیات چیزی بوده و پیامبران برای تغییر هدایت و تربیت می

کوه میهدایت و  کوه شوخن در جایگواهی نیسوت  بایسوت در آن قورار  تربیوت بوه ایون معناسوت 
که نیاز به هدایت ندارد.  گر جایگاه فعلی هدر باشد   داشته باشد. ا

 همزبانی پیامبر با مخاطب
که هر پیامبری، می از وعده شوود،  بایست هر جا مبعو  می های الهی و بدیهیات عقلی است 

وْمِوهِ لِ سخن بگوید:  به زبان مردم همان سرزمین وانِ ق  سُوولِ إِلا   بِلِس  ا مِون ر   ولْن  رْس 
 
ا أ م  ویُ و  هُومْ ی ِ ب  . ن  ل 

بینیم،  چووه در سوویره شوویرازی و نوووری مووی ( ولووی آن50، 6ج :1391؛ جوووادی آملووی، 4)ابووراهیم: 
 کتاف عربی برای مخاطا فارس زبان و برعکس است.

ق و در تبعیوود تبریووز بوووده 1266تووا  1264های  ادعووای نبوووت شوویرازی در فاصووله میووان سووال
کتووابش را بووه زبووان فارسووی می رو یووا می اسووت، از ایوون نوشووت یووا بووه زبووان آذری؛ ولووی او دو  بایسووت 

که یکی فارسی مخلوط با عربی است و دیگری عربی آمیخته به فارسی. بیانکتاف   آورد 
کتوواف  کووه بهائیووان اقدددانوووری نیووز  کووه  را بووه زبووان عربووی نوشووت، در حووالی  موودعی هسووتند 

که زبان علموی عصور قاجوار عربوی بووده اسوت و  مخاطبان وی فارسی زبان هستند و با این بهانه 
( لویکن 195-193: 1388نوا،  نوری آثار فارسوی نیوز دارد، در پوی توجیوه ایون اشوکال هسوتند؛ )بی

ا موردم، ها، پاسخگوی این اشکال نیست، زیرا عدم تطواب  زبوان پیوامبر بو هیچ یک از این بهانه
کار غیرحکیمانه انجام نمی  دهد.  خلار حکمت است و خدای حکیم 

 پرستی محوری و شخصیت شخص
گسووترده شووورش گروهووك، تشووکیلاتی نوووین و پنهووانی بووه  بووا سوورکوف  های بابیووت، سووران ایوون 
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در تهووران بنیووان نهادنوود و  1( یووا سوولیمان خووان6-5، 4ج تووا:  علی نوووری )نوووری، بی دسووت حسووین
کردند. نوری در اینشان ر پیروان  نویسد: باره می ا به اطاعت مح  ملزم 

 علموم از توا شوو جاهول و شونوی را ملویحم صوت و لحن تا شو کر و بینی جمالم تا شو کور
 از یعنوی شوو کوور. بورداری زوال بوی قسومت لایوزالم غنوای بحر از تا شو فقیر و بری نصیا

 از یعنوی شوو جاهول و. مون غیور مکولا اسوتماع از یعنوی شوو کور و مون جموال غیر ی مشاهده
آیوی.  در قدسوم سواحت بوه لطیو  گووش و طیوا دل و پواک چشوم بوا توا مون علم سوای

 (  428-427، 3ج تا: )نوری، بی

این عملکرد بهائیت نیز برخلار روش پیامبران الهی است، زیورا یکوی از اصوول مشوترک هموه 
که از صفات سلبی  پیام انود  آید. آنوان نیامده شمار می هآنان بآوران الهی، پرهیز از خودبینی است 

پرسووووتی در حقیقووووت هواپرسووووتی اسووووت و از  کووووه مووووردم را سوووووی خووووود فرابخواننوووود، زیوووورا شخن
که مردم را از هرگونوه هواپرسوتی پرهیوز داده ترین هدایت برجسته انود؛ بور  های پیامبران آن است 

 یَاوَلَ هوا را بوه خوود دعووت نکردنود:  ایون اسواس آنوان هرگوز امت
 
بِ أ ئِهَاةَ وَالنَّ لََ َ خِاذُوا الِ  ن  اَتَّ

َ
كُ  أ َُ ااُ   یِ َ یِّ

بَجبج   ر 
َ
 (؛ بلکه آنان را سوی خدا خواندند. 80عمران:  )آل أ

کوه پیوامبران خوود را بنوده خودا خوانوده و از موردم می خواسوتند جوز خودا را  بر این اسواس اسوت 
قَج ُ نذِر  وََ ج ِ و  إِل   إِ نیرستند: 

َ
ج أ َ اجرُ قُل  إِنَّّ لَهَّ سَیاحِدُ ال  (؛ پوس پیوامبری نیاموده اسوت 65)ص:  لَّ الُلَّ ال 

کنیود:  ن که بگوید مرا عبادت 
َ
كَاجنَ لِبَشَار  أ ا  یُ َ اج  ةَ ثَُّ یَام  بُاسّیَ اَ  وَالنُّ ه  ُ هِتَاجبَ وَالح  كُسیقُاسیا یَ ُ  الُلَّ ال  اجسِ  لُاولَ لِتنَّ

ن حقیقووت توحیود نفووی هوور معبووودی غیوور از خداسووت. (، چووو79عمووران:  )آل ِ ااو دُونِ الِلَّ  ِ بَاجد   لِ 
کامول از  ( بر فرج توجیه ایون جملوه بوه لوزوم اطاعت75-71، 6ج :1391)جوادی آملی،  پوذیری 

علی نووری بواقی اسوت و  فرستاده الهی، باز اشکال اثبوات اصول ادعاهوای نبووت و رسوالت حسوین
که اصل نبوت کنند.  زمانی این توجیه از او و پیروان پذیرفته است   و رسالت وی را ثابت 

 دلیل تقریر
و در خوانوود  توورین دلیوول بوور حقانیووت خووود می بهائیووت مانوودگاری خووود تووا عصوور حاضوور را مهووم

 گوید: باره می این
گر نفسی مدعی مقام شارعیت شود و شریعتی تشوریپ نمایود و آن را بوه خداونود تبوارک و  ا

گردد و در عالم  ایون نفووذ و بقواا برهوان  ،باقی مانودتعالی نسبت دهد و آن شریعت نافذ 
که بالعکس زهوق و عدم نفوذ دلالت بر بطلان دعووت زائلوه غیور  ؛ چنانحقیت آن باشد

                                                        
که بهائیان مدعی هستند جسد علی1 کسی است  د شیرازی و ملامحم   . پسر یحیی خان تبریزی، همان  د علی زنوزی را از محم 

 (94: 1388خندق تبریز بیرون آورد. )نك: مرسلوند، 
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  (67-66: 2001باقیه نماید. )گلیایگانی، 

هوووای انحرافوووی  بطوولان ایووون ادعوووا روشوون اسوووت، زیووورا بازمانووودگان موودعیان دروغوووین و جریان
که  تا مدعیانی  پرستان گوسالهفوذ و بقای آنان اذعان دارند؛ از بهائیت نیز به انحرار، نبسیارند 

کووه 8-7: 2تووا )نوووری، بی .همچووون غوولام احموود قادیووانی ( ایوون اسووتدلال، اسووتقراا ناقصووی اسووت 
های انشعابی و انحرافی  غیرمتعصا نیز بر بطلان آن اعترار دارند، زیرا جریانشک بهائیان  بی

که  ، تر دارنود ای طوولانی سوابقه، از بهائیتشان روشن است و  نبطلاو لائیک فراوانی وجود دارند 
کوه اثوری از پیوروان از سوی دیگر پیامبران بر ح   و صاحا شوریعت فراوانوی بوده شوان وجوود  انود 

 (10 -9: 1988؛ افندی، 5-4: 1998)نوری،  ندارد.
که بر اساس ایون اسوتدلال نمی امبری را تووان از ابتودا حقانیوت پیو همچنین باید توجه داشت 

کوه در آینوده نفووذ و بقواا دارد یوا  کورد  کورد؛ بلکوه بایود منتظور شود و ملاحظوه  دانست و آن را اثبات 
 خیر.

 نافی ادعاهای نبوت ادله خاتمیت پیامبر اسلام
کوه دیون اسوالم را بوه عنووان یوک دیون  کسوانی  د؟ص؟ برای هموه  اثبات خاتمیت حضرت محم 

ای بوور آن وارد   درون دینوی( قابوول اثبوات اسووت و خدشوهعنوان یوک دلیوول  پذیرنود )بووه آسومانی می
 نیست:

 آیات دال بر خاتمیت
کتا آسومانی پیشوین را ثابوت می ( از ایون رو بوه 216: 1992)افنودی،  داننود، بهائیان حقای  

کووه بوور 1395)پرهیزگووار،  کننوود. آیووات قوورآن اسووتناد می کووریم وجووود دارد  ( آیووات فراوانووی از قوورآن 
کوورمجواودانگی اسولام و  کوه نمونووه دلالوت می خاتمیووت پیوامبر ا گووزارش  هایی از آن کنوود  هوا را 

 کنیم: می
ذِ سوره فرقان:  1آیه  (یك

َ
قَجنَ َ َ   یاَبَجرََ  الّ  َ فُ لَ ال  دِهِ لِ   قَلَّ عَجلمَِ یَ َ ب   ؛ر   ی قَذِ ی َ هُونَ لِت 

ج لَُ  سوره حجر:  9آیه  (دو قَّ إ  ََ وَ
ك  نَج الذِّ ل  وُ قَزَّ ج نَ  جفُِ ونَ  إِقَّ  ؛ لَحَ

بِ سوره احزاف:  40آیه  (سه سُولَ الِلَّ وَخَجتَََ النَّ جَجلِهُ   وَلهِو رَّ حَد  ِ و رِّ
َ
بَج أ
َ
د  أ مَّ كَجنَ مُحَ  .ی َ یِّ َ ج 

 روایات دال بر خاتمیت
سران بابیت و بهائیت در موارد فراوانوی بوه سونت پیوامبر اسولام؟ص؟ و ائموه اطهوار؟عهم؟ اسوتناد 

هایی از روایووات دال بووور خاتمیووت اشووواره  ( در ایووون بخووش بوووه نمونووه1395)پرهیزگووار،  کننوود. می
 شود: می
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د؟ص؟ درباره خاتمیت خود  (یك  فرماید: میحضرت محم 
یَج
َ
جسُ  أ ُ   النَّ ادِی قَبِی  لَ  إِقَّ ةَ  لَ  وَ  بَع  ادَ  سُانَّ تِى  بَع  اوِ  سُانَّ َ ای فَََ ادَ  ادَّ سَیاهُ  ذَلِاكَ  بَع  َ تُاُ   وَ  فَادَ    فِی  بِد 

ج ِ  تُتُسیهُ  النَّ بَعَُ   َ وِ  وَ  فَجق  ُ   ااَّ ج . )ابو فِی  فَإِقَّ  (163، 4  :1413بجبوک ،  النَّ

 فرماید: ادعاهای پس از خود درباره نبوت جدید و امت تازه میپیامبر اسلام؟ص؟ در نفی  (دو
یَج
َ
جسُ  أ ُ   النَّ دِی قَبِی  لَ  إِقَّ ةَ  لَ  وَ  بَع  َ ّ

ُ
دَكُ    أ لَ  بَع 

َ
بُدُوافَ  أ . )همسی ج   هُ   بَّ  (322، 1  :1362 :رَ

 فرماید: امام صادق؟ع؟ نیز درباره خاتمیت نبی امین و جاودانگی اسلام می (سه
لُ  بَد    حَلََل   محمّد حَلََ

َ
ِ   إِلَ  أ لِیجَ ةِ  یسی  اُ ُ   وَ  ال  ََ ا    حَ ََ بَد    حَ

َ
ِ   إِلَ  أ لِیجَ ةِ  یسی  هُ  کهُاونُ  لَ  ال  َُ  وَ  غَیا

ی لَ  هغَ  ءُ  یجِ َُ  (58، 1  :1407. )كتین، ی

 گیری نتیجه
کووه از ادعاهووای علی بوور اسوواس پیشووینه وود شوویرازی و حسووین ای  علی نوووری بیووان شوود و  محم 

کوه میوان ادعاهوای وی و مودعیان پویش از او وجوود  ها، تجانس شباهت ها و اقودامات همسوانی 
که ادعاهای نبوت این دو، نه تنها بداعت و تاز دارد، روشن می گی ندارد، بلکه مسوبوق بوه گردد 

 های باطنی و انحرافی پیش از آنان است.  سابقه و الگوسازی شده از آثار جریان
کوردار سوران بابیوت و  همچنین بر اساس اعترافوات و تناق  گفتوار و  کوه در  هوایی و اشوکالاتی 

ای هو بهائیت در موضوع خاتمیت، نسخ اسلام و ادعاهای نبوت و الوهیوت وجوود دارد و مخالفت
کرداری آنان با سیره مشتر  انبیاا، روشن می گر ادعاهای آن دو توازه و  گفتاری و  که حتی ا گردد 

 توانستند پیامبر و فرستاده الهی باشد. جدید بود نیز آنان نمی
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کریم  قرآن 

دبن علی،  _ کبور غفواری، قوم، دفتور ، علویمن لا یحضره الفقرهابن بابویه، محم   اسولامی انتشوارات ا
 ق.1413، علمیه قم حوزه مدرسین جامعه به ستهواب

 ش.1362، ، قم، جامعه مدرسینالخصال، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 ق.1395، ، تهران، اسلامیةکمال الدین و تمام النعمة، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
، برزیوول، دار ر. سولیمانی، هوو. رحیموی، . بشویر إلهوی، عبهدا)ا  و عصدر جدیدد، ج. ای ،اسولمنت _

 م.1988، النشر البهائیه فی البرازیل
 .1985، لانگنهاین آلمان، لجنه نشر آثار امری ،امر و خلقاشراق خاوری، عبدالحمید،  _
 .)ال (130، جا، ممسسه ملی مطبوعات امری ، بیپیام ملکات، وووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
ی مطبوعات امری ، بیر رق مختام، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _ سه مل   .(ف)130، جا، ممس 

، ششوم، ملی امور احبوای ایرانوی در آمریکوا لجنهآمریکا، نشر  ،رساله ایام، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .م1981

 .تا ، بی، تهران، موسسه ملی مطبوعات امریقاماا تاقرع منرع، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
ووووی مطبوعووووات امووووری ، بیه  دددددود و ا کددددامگنجرندددد، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _ سووووه مل  ، جووووا، ممس 

 .)ال (128
ی مطبوعات امری ، بیمائده آسماو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _ سه مل   .(ف)128، جا، ممس 
وودجواد مشووکوالمقددالات و الفددرقاشووعری قمووی، سووعدبن عبوود الله بوون ابووی خلوو ،  _ ر، ، ترجمووه محم 

کتاف  .1387، دوم، تهران، انتشارات آشیانه 
 م.1988، سسه چاس و انتشارات مرآتم، هند، ممفاوضاتافندی، عباس،  _
 م.2001، سسه مطبوعات امری آلمانم، هوفهایم، ممقاله شخص  سراح، وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
کردستان العلمیه ، بی)مکاترب عبدالبها، وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _  .1330، جا، 
کانادا، قرن بدیعافندی، شوقی،  _ سه معارر بهایی،   م.1992، ممس 
 ق.1342، ، مصر، السعادةالکااکب الدریه ف  مآثر البهائرهآیتی )آواره(، عبدالحسین،  _
کتابخانه طهوریمجماعه آیین و اودرز و رمز یاریالقاضی، مجید،  _  .1361، ، تهران، 
 ش.1373، ، تهران، نشر جیحونآثار الحقی، الهی، نورعل _
، ، قوواهره، ممسسووة الحلبووی و شوورکاهالفددرق بددین الفددرقبغوودادی، ابووی منصووور عبوودالقاهربن طوواهر،  _

 تا. بی
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دجواد،  _ کان مسلماً و  ار بابیاً بلاغی، محم   .1381، ، قم، دلیل ماوصایح الهدی و الدین ال  من 
 .1388، نا ا، بیج ، ویرایش دوم، بیجزوه رفع شبهات نا، بی _
دد شدررا ی وقدد اسدتناد بهائردان بده آیدات و روایدات در اثبدات مهددویت عل پرهیزگار، محمدعلی،  _ ، محما

 .1395، قم، ممسسه آینده روشن39مشرق موعود، شماره نامه  فصل
هدای  روفرده  سران بابیت در جریانپیشرنه ادعاهای مهدویت، وس  اسلام و الاهرت ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _

 .1394، قم، مرکز تخصصی مهدویت ،49، انتظار موعود، شماره و وقطویه
قوم،  ،56، انتظوار موعوود، شوماره بررس  و وقد تأویل قرامدت ماعداد بده قردام قدائم، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _

 .1396، مرکز تخصصی مهدویت
 .1391، قم، نشر اسراا ،سرره پیامبران در قرآنبدالله، جوادی آملی، ع _
 .1387، قم، نشر اسراا ،تسنرم، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
ای، تهران، نشر و پژوهش فورزان  ، ترجمه فریدون بدرهتاری  و عقاید اسماعرلرهدفتری، فرهاد،  _

 .1383، روز
، جووا، انتشووارات پیووام دوسووتی ، بیی امرددد در آسددتاوه قددرن بیسددت و یکددمها روزوددهدوسووتدار، فوورزین،  _

 ش.1379
گزلو، علی _  .1393، ، قم، نشر ادیانجنبش وقطویهرضا،  ذکاوتی قرا
دمهوودی خووان،  زعوویم _ گلیایگووانی، مفتدداح بدداب الابدداابالدولووه تبریووزی، میوورزا محم  ، حسوون فریوود 

کتابخانه شمس  .1340، تهران، 
، قووم، نشوور مرکووز وبددات از دیدددگاه اسددماعرلرانمقووالات اسووماعیلیه، سوولطانی، مصووطفی، مجموعووه  _

 .1384، مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاها
دحسون  ق المبرن در اثبات مهدویت و ابطال فرقه ضاله بهائردتشاهرودی خراسانی، احمد،  _ ، محم 

 .1392، قدردان قراملکی، تهران، ممسسه انتشارات امیرکبیر
، قم، نشر مرکوز راهنمای مطالعات قرمط مجموعه مقالات اسماعیلیه، شریعتمداری، حمیدرضا،  _

 .1384، مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاها
وود بوون عبوودالکریم بوون ابووی بکوور احموود،  الشهرسووتانی، ابووی _ ، بیووروت، الملددل و النحددلالفتح محم 

 .1421، دارالمعرفة
د،  شیرازی، علی _  .)ال (132، نا جا، بی ، بیبیان عرب محم 
 .(2)تا بی، نا. نسخه سایت بیانیك جا، بی ، بیبیان فارس ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووو _
 .(3)تا بی، جا ، به ضمیمه بیان عربی، بیلاح هرکل الدین، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

47 ،
ایی(
پ

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(4)تا بی، نا. نسخه سایت بیانیک جا، بی ، بیدلائل السبعه ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .(5)تا بی، نا. نسخه سایت بیانیک جا، بی ، بیتفسرر سوره  مد، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
کامل مصوطفی،  _ گزلوو،  ، علیتشدرع و تصدال تدا آغداز سدده دوازدهدم هجدریالشیبی،  رضوا ذکواوتی قرا

 .1380، ممسسه انتشارات امیرکبیر تهران،
 .(ف)132، سسه ملی مطبوعات امریمجا، م ، بیظهور الحقفاضل مازندرانی، اسدالله،  _
کتابقدس جورابچی، علااالدین،  _  تا. بی، نا جا، بی ، بیهای آسماو  ماعاد 
 .1364، جا، انتشارات خواجو ، بیتاری  پاوصد ساله خوزستانکسروی، احمد،  _
د  _ کبر غفاری، تهران، دارالکتا ، علیالکاف بن یعقوف، کلینی، محم   ق.1407، الإسلامیة ا
کویرکشف الغطاگلیایگانی، ابوالفضل،  _  .تا ، بی، تاشکند، مطبعه 
 .2001، سسه مطبوعات امری آلمانم، هوفهایم آلمان، مالفرائد، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
دباقر،  _  ق.1403،  ، بیروت، دار إحیاا الترا  العربیارالاوااربحمجلسی، محم 
دحسینی، نصرت _ کانادا، ممسسه معارر بهایی ضرت بابالله،  محم   م.1995، ، 
ددد بدداب بددا رو داورون گفددت و شددنادهای سدرد عل مرسولوند، حسوون،  _ ، ، تهووران، نشوور توواریخ ایوورانمحما

1388. 
 .1395، ات صدرا، تهران، انتشاراسلام و مقتضرات زمانمطهری، مرتضی،  _
د،  _ دبن محم  کنگره شیخ مفیدالإرشاد ف  معرفة  جج ا  عل  العبادمفید، محم   ق.1413، ، قم، 
دبن ابراهیم،  _  ق.1397، ، تهران، نشر صدوقالغربةنعمانی، محم 
، لانگنهواین آلموان، لجنوه نشور آثوار اموری بلسوان مجماعه الااح بعد از اقداعلی،  نوری، حسین _

 ف.137، فارسی و عربی
ی مطبوعات بهائی آلمانایقان، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _ سه مل   .1998، ، هوفمایم آلمان، ممس 
 .(1)تا بی، نا جا، بی ، بیاقدا ،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .(2)تا بی، نا جا، بی ، بید لاح دینراشراقات و چن، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .1310، نا جا، بی ، بیاقتدارات و چند لاح دینر، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
، لانگنهوواین آلمووان، لجنووه نشوور آثووار امووری ای از الددااح بعددد از اقدددا مجماعدده، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _

 ف.137، فارسی و عربی بلسان
 .(3)تا بی، نا جا، بی ، بیادعره  ضرت محباب، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .(4)تا بی، نا جا، بی ، بیتنبره النائمرننوری، عزیه،  _
، ترجموه پریووش سومندری، روح الله خوشووبین، دیاوددت بهدائ هواچر، ویلیوام، دوگولاس موارتین،  _

 .تا ، بیه معارر بهایی به لسان فارسیجا، ممسس بی


